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چکیده
در ادبیات دینی ما تقوا جایگاهی بلند دارد. شاید بتوان گفت که در قرآن و سنت و سیرة بزرگان 
دین بر مفهوم تقوا بیش از همه تأکید شده است. هدف این پژوهش، بررسی تربیتی تقوا در عصر 
انتظار است. روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی است و محقق به استخراج و تدوین تأثیرات تربیتی 
تقوا براساس آموزه های قرآن پرداخته است. در این پژوهش تلاش بر آن بوده است که زوایای 
پنهان اما مؤثر تقوا ارزیابی شود، و منزلت تقوا، به عنوان یک هدف غایی واسطه ای ویژه، لحاظ 
گردد. براساس نتایج به دست آمده، تقوی هدفی غایی اما واسطه ای است که با سایر اهداف غایی 
در تعلیم و تربیت اسلامی ارتباط طولی دارد. در آموزه های قرآن تقوا از منزلت ویژه ای برخوردار 
اســت. تقوی اثرات متفاوت و گاه مشترکی در همة ابعاد دنیوی و اخروی داشته و دارد. در پایان 

نیز راهکارهایی برای داشتن تقوا در عصر انتظار ارائه شده است.
واژگان کلیدی: تقوا، سبک زندگی، آثار تربیتی

بررسی و تبيين تربيتی تقوا در سبك زندگی
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مقدمه
توجه به تربيت ديني و اخلاقي از ديدگاه اســلام، همواره به مثابه اصلي اساســي در 
ســعادت انســان ها مورد توجه بوده و هســت و به همين دليل از ابتداي آفرينش بشر، 
خداوند پيامبراني را براي هدايت انســان ها و برنامه اي با عنوان دين اسلام نازل فرموده و 
در هر عصري پيامبري را مأمور رســالت كرده است كه آخرين آنها محمد )ص( و كتاب 
تربيتي اش قرآن نام دارد. عمل به دين محمد )ص( در نهايت رســيدن به سعادت وعده 

داده شده است )رستمي نسب،  1388؛به نقل ازرحمنی،1391(.
اما با همۀ اين پيام هاي الهي و خواســته هاي فطري،  رنج هاي بشــری نشان مي  دهد 
كه بعضي از انسان ها به شــكل هاي گوناگون، آسايش را از ديگران سلب مي كنند. اينان 
ســعادت خود را در گرو بهره كشي از ضعيفان مي دانند و برخلاف خواست دين و فطرت 

عمل مي كنند )اسماعيلي، 1380؛به نقل ازربانی،1387(.
منشــأ نا موفق بودن تربيت ديني در عصر دين زدگي زندگي مدرن، مي تواند عوامل 
متعددي از جمله فهم نادرست دين و عمل نكردن به فرامين و احكام الهي و يا نادرست 
معرفي كردن آن دانســت )رستمي نســب، 1388؛ به نقل ازرحمنــی،1391(. درحالي كه آموزه هاي 
اصيل و ناب دينی و به ويژه قرآن به وضوح مطرح شده است. قرآن اصيل ترين منبع تربيت 
ديني اســت و مهم ترين مصداق اين امر، آيۀ شريفه ای است كه در آن خداوند سعادت و 
تربيت ديني را اين گونه مطرح مي كند: »او كسي است كه در ميان جمعيت درس نخوانده 
رســولي از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها مي خواند و آنها را تزكيه مي كند و به 
آنان كتاب )قرآن( وحكمت مي آموزد ومســلما پيش از آن در گمراهي آشــكاري بودند« 

)جمعه: 2(.

در ارزش شناســي اســلامي، خداوند خير بنيادين و نيز بنياد خير است، بنابراين هر 
ارزشي،  علاوه بر آنكه به ادراك و اعتبار آدمي مبتني است، به جايگاه وجودي امور يا نسبت 
آنها با غايت هســتي نيز ناظر است و خداوند معيار هاي ارزشي را خود مشخص مي كند. 

فعل او معيار و خود معيار آفرين است )باقري،1389(.
در نهايت ارزش هاي مطرح  شــدۀ اسلامی مي توانند براساس نظامی از ارزش ها تعبير 
 شوندكه به شرح زير است: »تركيبي منظم از مجموعه اعتقادات وروش هاي رفتاري برتر 
كه وجودشــان پيوسته با اهميت و همواره بدانها عمل مي شود« )كيلاني، 1389،ص377؛به نقل 
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از موسوی و لياقتدار،1391(.

بنابراين، ارزش ها مي توانند تعيين كنندۀ هدف باشند و اهداف نيز مي توانند روش ها 
را مشــخص كنند و روش ها در حوزۀ عمل قابل تحقق هستند، پس نظام هاي تربيتي نيز 
خواهند توانســت ارزش ها را عملي و تحقق هدف اصيل تعليم و تربيت را ميســر كنند 

)كيلاني، 1389؛به نقل از موسوی و لياقتدار ،1391(.

يكي از مهم تريــن مؤلفه هاي ارزش در قرآن كريم تقواســت. تقوا  لازمۀ زندگي هر 
فردي اســت كه مي خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگي كند و از اصول معيني 
پيروي نمايد )مطهري،1367(. تقوا پيشــگيري از انحراف از راه درســت و نيز پيشگيري از 
خطا كردن اســت و نيزترس از خدا، دوري از گناه و قصد قربت در آن ترس و اين دوري 
است )جوادي آملي،1373(. واقعيت اين است كه در پيكرۀ اخلاق اسلامی واژه ای به جامعيت 
»تقوا« نداريم. در اين واژه تمام مضامين بلند اخلاقی جمع است. پيامبر )ص( در وصيت 
بــه ابوذر فرمود: »عليك بتقوا الّله فانه رأس الامــر کلهّ«)نهج البلاغه، حكمت 410(. بر تو باد به 
تقوای الهی كه رأس همه امور اســت. بر اين اساس است كه خطبای جمعه موظفند در 
هر دو خطبه مردم را دعوت به تقوا كنند؛ در خطبۀ اول »على الاقوى« )مجلســی، 1376، ج 

70: 289(. در خطبۀ دوم علی الاحوط«.

تقوا در نگاه اهل بيت )ع( بندگی خدا و  نگهداشــتن حريم برای حضرت حق است. از 
امام صادق )ع( ســؤال شد تقوا چيســت حضرت فرمود: »ان لايفقدك الّله حيث امرك و لا 
يراك حيث نهاك« )خمينی، 1368، ج 1: 220(. امام علی )ع( فرمود: »التقوا اجتناب« )مجلســی، 
1376، ج 70: 285(. يعنی تقوا اجتناب از گناه است )غررالحكم، كلمه تقوا(. همچنين فرمود: 

»من ملك شــهوته كان تقيا« )همان(.آن كس كه شهوت خود را مالك شود متقی است. 
يعنی آن كس كه عنان نفس را به دســت عقل ســپرده و اسير شهوات نفسانی گناه آلود 
نشــود باتقواست. تقوا به عنوان يك مؤلفۀ ارزشي،  مي تواند مسير رسيدن به هدف تربيت 
اســلامي )قرب الهی( را هموار سازد و به نيكو ساختن زندگي با ارزش هاي اسلامي كمك 
كند و انسانيت واقعي بشر را در عصر فروريختن مباني ارزش ها و زيرساخت هاي اخلاق، به 
ظهور گذارد. در جهان معاصر،  اخلاق،  هويت و وضع روحي و رواني انسان را با چالش هاي 
بنيان افكن روبه رو ساخته است و او را به سمت ارزش هاي ناشناخته كشانده است كه جز 
گمراهي آشــكار چيز ديگري نيســت )توليت،1390؛به نقل از رحمنی،1391(. رويارويي با چنين 
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بحران هايي به شــالوده هاي بسيار عميق و دقيق نظري و معرفتي وابسته است به گونه اي 
كه براساس آن مي توان مواضع و راهكار هايي منطقي و مناسب در پيش گرفت. در ارتباط 

با تحقيقات انجام شده در حيطۀ تربيت دينی و تقوا به موارد ذيل اشاره می شود.

تحقيقاتپيشين
 رســتمي نســب )1388( در پژوهشــی مبانــی تربيت دينی را شــامل الــف( دين،
ب( فطــرت، ج( پيامبران الهی و در توضيح اين ســه عامل دين را ادای فرائض و نوافلی 
می داند كه زمينۀ رســتگاری را فراهم می كند و به وسيلۀ پيامبران ابلاغ می شود و فطرت 

انسان نيز تمام معارف الهی را دربرمی گيرد.
تحقيق نصيری و حســينی )1392( حاكي از اين اســت كــه از منظر معصومان )ع(، 
اخلاق فردي و حرفه اي، ســلامت ســازمان را ارتقا مي بخشد. در اخلاق فردي به ايمان، 
تقوا و اطاعت از فرامين الهي، اخلاص، خداترســي، توكل و توســل اشاره شده است. در 
اخلاق حرفه اي، به نظم مديران، برقراري عدالت ازسوی مديران، انتقادپذير بودن مديران، 
عدم احتجاب، صداقت، نرمش و خشونت به جاي مديران، رفاه و تأمين كامل كارمندان، 
پاسخ گويي و مسئوليت پذيري مديران و كارمندان، فرمانبرداري از مسئول مافوق و مدارا 

با همكاران اشاره شده است.
شــمالی و مؤمنی )1392( در پژوهشی با مقايسه و جمع بندي داده هاي به دست آمده 
از مطالعۀ منابع اســلامي و غربي دربارۀ مباني و تئوري هاي اخلاقي پايه، براساس ديدگاه 
غربي، چهار اصل اخلاقي »سود رســاني«، »ضرر  نرساندن«، »خود مختاري« و »عدالت« 
را به دست مي آورند كه در تصميم گيري هاي پزشكي، ملاك عمل قرار مي گيرد. براساس 
ديدگاه اسلامي، هشت اصل اخلاقي »توكل«، »تقوا«، »تكريم و كرامت بيماران«، »جلب 
منفعت«، »دفع ضرر محتمل«، »اختيار«، »عدالت« و »احســان«، حاصل می شــودكه 
برخــي از اين اصــول، تأثيرگذار در تصميم گيري و برخي ملاك هرگونه اقدام پزشــكي 
 است. بين اصول اخلاق پزشكي از ديدگاه اسلامي و غير اسلامي )غربي( از نظر »مبنا« و 

»از نظر محتوا« تفاوت اساسي وجود دارد. 
پژوهــش فتحی )1392( نشــان داد تعقل، تعبدي و تقليدي عمــل نكردن از عوامل 
اساسي مفهوم آزادانديشي است. عوامل زمينه ساز آزادانديشي ديني را مي توان در عوامل 
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بيروني از قبيل بنيان هاي منطقي ديني و نبود حاكميت مســتبدانه جستجو كرد و يا در 
درون انســان عواملي از قبيل تربيت رباني، تقوا و زهد ورزي را پرورش داد. متناســب با 
عواملي كه بيان مي شود، روش هاي پرورش آزادانديشي ديني را نيز مي توان به دو دستۀ 
»برون تربيتي« از قبيل جدال احسن، تذكر، رفق و مدارا در تبيين مسائل ديني، تسامح 
ديني، هدايت افكار و »خود تربيتي« از قبيل جستجوگري، برخوردي استدلالي با جهان، 

تزكيه نفس، عادت به تفكر تقسيم كرد.
الوانی، معمارزاده و كاظمی )1392( نشــان دادند در دهۀ اخيــر، با ورود معنويت به 
تحقيقات ســازمان و مديريــت، رهبري معنوي نيز توجه زيــادي را به خود جلب كرده 
اســت. داده هاي تجربي مؤلفه هاي رهبر معنوي و اثربخشــي رهبري، كه از دستگاه هاي 
دولتي جمع آوري و تحليل شد، نشان مي دهد كه ويژگي هاي خودآگاهي، انسان دوستي، 
تقــوا، هوش معنوي و توانمند ســازي كاركنان و همچنين، وجود ســطوح پايين تري از 
ويژگي هاي آرمان ســازي، مدل سازي نقش و رفتار منصفانه مي تواند اثربخشي رهبري را 
ارتقا دهد. مشــاركت دهي شــهروندان، تنها در برخي وضعيت ها ساز وكار مناسبي براي 

ارتقاي اثربخشي رهبري است. 
سام آرام، هزار جريبی، فداكار،كرمانی و شمسايی )1392( در تحقيقی مجموع نظرات 
مربــوط به معنويــت را در دو رويكرد كلي جمع بندي كرده اند؛ الــف( معنويت به عنوان 
مفهوم عام معنايابي، ب( معنويت به عنوان به هم پيوســتگي با خدا/ الوهيت. هيچ يك از 
رويكردهاي غربي قبول ندارند كه انســان ها قرار است خليفۀ خداوند روي زمين باشند. 
پژوهــش كيفي حاضر و با رويكــردي علمي ـ ديني، مؤلفه هاي توكل و حســن ظن به 
خدا، ايمان و توجه به رضايت الهي، انگيزه و نيت خالص، شــكرگزاري، تواضع و فروتني، 
صبــر، تقوا، عدالت، نماز، ذكر خــدا، توبه، تفكر و تعقل، تفكر، شــناخت نفس و اعتقاد 
درســت به زندگي پس از مرگ را به عنوان برخي از مؤلفه هاي ســلامت معنوي مبتني بر 
آموزه هاي اسلام به دست آورد. ضروري است نظام سلامت كشور براي ارتقاي سلامت در 

سياست های خود نهادينه سازي اين مؤلفه ها را مدنظر قرار دهند. 
شــريفی و لطفی )1392( نشان دادند سبك زندگي خانوادگي در آيين اسلام همانند 
درختي اســت كه ريشــۀ آن، باورها و انديشه ها و ساقه و شــاخه هايش، اركان و وظايف 
اعضاي خانواده است. ازاين رو، ســبك زندگي خانوادگي ابعاد زيادي دارد. از منظر قرآن 
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كريم و ســنت پيشوايان معصوم )ع(، باورها و اعتقادات نقشي اساسي در خانواده دارند و 
ازدواج امر مقدســي است و همگان را به اين امر فراخوانده شده اند. معيارهاي تقوا، عقل، 
اخلاق نيك و همتايي در انتخاب همسر را مورد توجه قرار گرفته است؛ مديريت خانواده 
به مرد ســپرده شده و لزوم مسئوليت پذيري اعضاي خانواده نسبت به يكديگر به خصوص 
مسئوليت تربيت ديني پدر نسبت به فرزندان و همكاري زن و شوهر در خانه را ضروري 

دانسته شده است. 
عبداللهی عابد و وجد )1392( تقوا را به عنوان يكی از ابزارهای جنگ مطرح كرده اند. از 
ديد ايشان جنگ نرم از جمله مباحثي است كه قرآن كريم در آيات مختلف بدان پرداخته 
اســت. طراحان جنگ نرم با سرمايه گذاري بر افكار و انديشه ها، آسان تر و با شتاب بيشتر 
به اهداف دست مي يابند. ضمن اينكه اين روش، هزينه هاي جنگ سخت را ندارد و چهره 
خشن متجاوزان، در قالب دوستي و خيرخواهي، در پس پردۀ حجاب قرار مي گيرد. قرآن 
كريم جلوه هاي گوناگون جنگ نرم را از طريق داستان هاي انبيا و رخدادهاي عصر پيامبر 
اكرم بيان كرده اســت. از جملۀ اين روش ها مي توان به استهزا و تحقير مظاهر ديني در 
قالب شوخي، تفرقه افكني به نام استقلال طلبي، پخش شايعات به نام روشنگري و تضعيف 
رهبري با تهمت زدن و تحقير نمودن اشــاره نمود. تمســك به تعاليم ديني و اطاعت از 
رهبران آسماني، بصيرت، صبر و تقوا، راهكارهاي قرآني مقابله با نبرد رواني دشمن است.
حسن زاده )1390( در پژوهش خود به تحليل و بررسي تعاليم ديني و عمل با اخلاص 
بــه آنها پرداخته و آن را يگانه عامل در درمان بيماري هاي اخلاقي و رواني معرفي كرده 
و راهكار هايي را مطرح كرده است و هدف تعليم وتربيت اسلامي را ساختن افراد اسلامي 
دانســته اســت. وی در ادامه به معرفی الگوی كامل در دين مبين اسلام و به ويژه پيامبر 

اكرم پرداخته است.
مصباحی مقدم، رعايايی و همتيان )1390( نشــان دادند در اقتصاد سكولار از عوامل 
رشد اقتصادي مانند آموزش نيروي انســاني و انباشت مهارت ها، ايجاد و توسعۀ سرمايه 
فيزيكي، استفاده از فناوري هاي پيشــرفته و نرخ بالاي بهره وري و نيز سرمايۀ اجتماعي 
ياد شــده است. اما هنوز كشورهاي زيادي هســتند كه با داشتن همين عوامل در دست 
يافتن به رشــد همه جانبه با مشــكلات اساسي دست به گريبان هســتند و در تاريخ نيز 
ملت هايي بوده اند كه با در اختيار داشــتن همه عوامل مادي رشــد و پيشــرفت، دچار 
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عقب گرد و شكست شــده اند. از منظر قرآن كريم، خداوند، براي ادارۀ جهان دو سازوكار 
در اختيار دارد، ســازوكار جهان مادي و مشهود و سازوكار جهان غيب و غير مادي و اين 
دو ســازوكار روي هم تأثير مي گذارند. آنچه بشر از راه كشف علمي به آن دست مي يابد 
ســازوكار جهان مادي و محسوس است، اما سازوكار جهان غيب از طريق وحي به انسان 
مي رســد. مؤلفه هاي غير مادي رشــد اقتصادي از گروه دوم هستند كه بايد با استفاده از 
وحي الهي بدان دســت يافت. در اين مقاله درصدد طرح آثار مؤلفه هايي از قبيل ايمان و 
تقوا، شكر، اقامه حدود و احكام الهي، استغفار و توبه و استقامت در راه حق بر روي رشد 

اقتصادي هستيم. 
داودي )1389( ســه تعريف كلی متناسب با فرهنگ اســلامی را ارائه می كند. الف( 
تعريف تربيت دينی رســمی و برنامه ريزی شده و نظام مند برای آموزش آموزه های فردی 
و اجتماعی دين اســلام. ب( تربيت دينی اعم از رســمی و غير رســمی ج( تربيت دينی 

برگرفته از متون دينی و اقدامات و دستورالعمل های برگرفته از متون اسلامی.
بهشــتي )1387( در پژوهشــی دو روش در پرداخــت ترييــت ديني را كه شــامل 
روش درون ديني و برون ديني اســت، مطرح می كند. رويكــرد برون ديني مجموعه اي از 
تحليل هاي عقلاني ونظري در باب تربيت ديني اســت، امــا روش درون ديني تحليل در 
چارچوب آموزه هاي ديني بوده و اصول تربيت دينی را مبتنی بر مبانی معرفت شناختی و 

وجود شناختی و وحدت حقيقی اجزای هستی در تربيت دينی شرح داده است.
كشــاورز )1387( در پژوهش خود با عنوان »شاخص ها و آسيب های تربيت دينی« در 
ضمن توجه به آسيب های تربيت دينی در حوزۀ آموزشی و آموزشگاهی، با معرفی برخی 
از شــاخص های تربيت دينی سعی بر ارائۀ راه حل برای كم كردن آسيب های آن دارد. اين 
شــاخص ها شامل شاخص های معرفتی، تفكر و بصيرت، توجه به كرامت و حريت انسانی، 

محبت و اعتدال است )به نقل از داودی،1389(.
حســنی )1384( در تحقيقی به منظور بررســی آثار تربيتی تقوا به مراتبی چون عام، 
خــاص و اخص برای تقوا و موضوعاتی از قبيل نگرش به آينــده، توجه به علم و آگاهی 
خداوند نســبت به اعمال و رفتار انســان، پی  بــردن به اينكه تقوا بــرای دنيا نيز فايده 
دارد، افزايش معرفت به خدا، خودشناســی، تفكر، تدبــر در قرآن، تدبر در گفتار و رفتار 
معصومان، دعا، عبادت خداوند، روزه، اطاعت از خدا، محاســبه برای دســتيابی به تقوا، 
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شيطان، دنياپرستی، پرگويی، خصومت و طمع پرداخته شده است. ازاين رو تحقيق حاضر 
به بررســی تربيتی مفهوم تقوا، ارزش و جايگاه تقوا در ســبك زندگی، پيامدهای تربيتی 

آن در سبك زندگی می پردازد.

روششناسیتحقيق
روش به كار برده شده در اين تحقيق، روش توصيفي ـ تحليلي است. توصيفي از اين 
نظر كه در اســتخراج روش ها از روش استنباط اســتفاده مي شود. استنباط در تحقيقات 
علوم اسلامي  به عنوان استخراج حكم شرعي در خصوص موضوعات از ادلۀ شرعي به ويژه 
قرآن واحاديث شــناخته مي شود. استنباط در تحقيقات تربيتي به معناي استخراج حكم 
تربيتي در زمينۀ موضوعات معين با استفاده از آراي نظريه پردازان در زمينه هاي مختلف 
فلســفي، سياسي، اخلاقي و اجتماعي اســت. اين روش به منظور توصيف عينی و كيفی 
محتوای مفاهيم به صورت نظام دار انجام می شــود. درواقع قلمرو اين تحقيق را متن های 

مكتوب، شفاهی و تصويری دربارۀ موضوعی خاص تشكيل می دهد. 

مفهومشناسیتقوا
چنان كه می دانيم، تقوا به معنای پاكدامنی و پارســايی اســت. تقوا يعنی پيروی از 
خداوند و رعايت حلال و حرام، واجب و مســتحب و مقابله با خواســته های نفســانی و 
شــيطانی در راســتای آنچه خالق هستی از انسان خواسته اســت. بی ترديد برای درك 
بهتــر ناچاريم تا تقوا را تحديد و تعريف كنيم وگرنه درك عميق مفهوم تقوا نيازمند فهم 
بســياری از ابعاد آن است. براساس آموزه های قرآن كريم، تقوا يعنی ايمان به غيب، به پا 
داشــتن نماز، انفاق، ايمان به انبيای الهی و به ويژه رســول )ص( و يقين به آخرت )بقره: 
2-5(. تقوا با كار نيك همراه اســت و نيكی آن است كه پارسايی پيشه كنيم. در هر كاری 

از مسير اصلی قانونی و شرعی آن وارد بشويم نه از راه خلاف و گناه و جرم )همان: 189(.
نيكیِ مترادف تقوا آن اســت ايمان به خدا و آخرت، فرشــتگان و كتاب های الهی و 
پيامبران پيشــين داشته باشــيم و به رغم علاقه به مال و ثروت، آن را برای خويشاوندان 
و يتيمان، مســكينان و در راه ماندگان و سائلان و بردگان بخواهيم، يعنی به محرومان و 
مســتضعفان انفاق كنيم. افزون بر برپايی نماز، زكات دهيم، به عهد خود وفادار باشيم، در 
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برابر سختی ها و هنگامه نبرد، استقامت به خرج دهيم )همان: 177(.
با توجه به اين ويژگی هاســت كه خداوند از صاحبان عقل می خواهد تقوا پيشه كنند 
)همان:197(. اگر تقوا در كنار صبر قرار گيرد، كيد دشــمن نمی تواند به افراد مؤمن آسيب 

برساند و امدادهای الهی برای انسان ها نازل می شود )آل عمران: 120 و 125(. تقوا يعنی انفاق 
در توانگری و تنگدستی، كنترل خشم، عفو مردم. تقوا يعنی اگر خدای ناكرده عمل زشتی 
مرتكب شديم يا به خود ستم كرديم، از خدا غافل نشويم بلكه با ياد خدا و طلب استغفار 

برای گناهان، خود را پاك كنيم و بر گناه اصرار نورزيم )همان: 134 و 135(.
»وَلبَِــاسُ التَّقْــوَى ذلكِ خَيرٌ« )اعــراف: 26( اگر لباس تقوا بر تن كنيم، اول اينكه »خدا با 
َّذِينَ  ى ال َّقَوْا« )نحل: 128(، دوم اينكه اهل نجات خواهيم بود »ثُمَّ نُنَجِّ َّذِينَ ات َ مَعَ ال ماست »إنَِّ اللهَّ
َّقَوْا« )مريم: 72( و عاقبت از آن ماســت »وَالعَْاقِبَةُللِْمُتَّقيِنَ« )اعــراف: 128(، »وَالعَْاقِبَةُ للِتَّقْوَى«  ات
)طه: 132(، ســوم اينكه خداوند نوری در اختيار ما قرار می دهد كه مسير حق را بپيماييم 

»وَيجْعَل لكَمْ نُوراً تمَْشُــونَ بهِِ« )حديد: 28(، چهارم اينكه راه بيرون رفت از مشــكلات و راه 
َ يجْعَل لهَُ مَخْرَجاً« و كارها بر ما آســان می شود »وَمَن  نجات را پيدا می كنيم »وَمَن يتَّقِ اللهَّ
َ يجْعَل لهَُ مِنْ أمَْرِهِ يسْراً« )طلاق:2 و 4(. پنجم اينكه صاحب فرقان يعنی جداكننده حق  يتَّقِ اللهَّ
از باطل می شويم »إنِ تتََّقُوا اللهَّ يجْعَل لكَمْ فُرْقَاناً« )انفال: 29( و ده ها و شايد صدها و هزاران 
خير ديگر كه از تقوا نصيب پرهيزگاران می شــود. خلاصۀ سخن آنكه اگر بخواهيم بدانيم 

پرهيزگار هستيم يا نه بايد براساس معيارهای قرآنی خود را بسنجيم.
در قــرآن كريم 21 آيه وجود دارد كه كلمۀ تقوا به صورت های مختلف و صيغه های 
 گوناگون، در آنها به كار رفته اســت و همۀ آنها در يكی از چهار معنای زير به كار اســت:
1. خشــيت )ترس(، چنان كه در سورۀ حج آمده اســت: »يا ايها الذين آمنوا اتقو ربكم؛ ای 
كســانی كه ايمان آورده ايد، از خدا بترســيد« و در سورۀ شــعراء: »اذ قال لهم اخوهم نوح 
الاتتقــون؛ بــه ياد آوريد زمانی كه نوح خطاب به قوم خود گفت آيا از خدا نمی ترســيد« 
و...؛ 2. به معنای عبادت و بندگی چنان كه در سورۀ نحل وارد است: »لا اله الا انا فاتقون؛ 
معبودی جز من نيســت پس مرا بپرستيد.« و در سورۀ شعراء: »... قوم فرعون الا يتقون؛ 
آيا قوم فرعون خدا را عبادت نمی كنند؟«؛ 3. عدم عصيان چنان كه در ســورۀ بقره آمده 
اســت: »... و ادخلــوا البيوت مــن ابوابها و اتقوا الله؛ به منزل هــا از طريق درهای آن وارد 
شويد و از اطاعت خدا سرپيچی و عصيان نكنيد«؛ 4. يكتا  داشتن خدا و اخلاص در عمل 
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چنان كه در سورۀ نساء می فرمايد: »اتقوا الله؛ خدارا يكی قرار دهيد« و در سورۀ حجرات 
وارد است: »او تلك الذين افتحن الله قلوبهم للتقوى؛ آنان كسانی هستند كه خداوند دل های 
آنان را برای توحيد و اخلاص و يكتاگرايی قرار داده است« و در سورۀ حج می فرمايد: »... 
فانها من تقوی القلوب؛ در اين اعمال و شــعائر اســلامی همانا از اخلاص دلها ناشی شده 

است« )قرشی بنابی، 1371 :494(.
اتقاء به معنای پرهيز  كردن و ترســيدن خويشــتن را به شدت از چيز زيان آور حفظ 
كردن و نگهداشــتن آمده اســت مثلا راغب اصفهانــی در »المفردات فى غريــب القرآن« 
صفحۀ530 در مادۀ »وقی« می نويســد: »الوقايه حفظ الشى مما يوزيه ويضره« وقايه حفظ 
شــی اســت از چيزهايی كه او را از زيان حفظ می كند و تقوی نيز از اين ماده آمده است 
و معنای تقوی »جعل النفس فى وقائه مما يخاف« يعنی انسان نفس خود را از چيزهايی كه 
از آن می ترسد حفظ كند. از مطالعۀ قرآن و كتب لغت و اخبار وارده در اين باب به خوبی 
در می يابيم كه تقوا حالت نفســانی و نوعی حالت بازدارندگی و عملی اســت اختياری و 
عوامل مختلفی از قبيل اراده و تصميم و ملاحظۀ مصالح دنيوی و اخروی و ايمان به خدا 
و معرفت به او را در انسان پديد می آورد و ازآنجاكه خداوند در برخی از آيات امر به تقوی 
می كند و در موارد متعددی از آيات انســان را به تشخيص عقل احالی می كند؛ چنان كه 
می فرمايد: »الا تتقون؟ آيا شايسته نيســت تقوا را پيشۀ خود سازيد؟«؛ به خوبی استفاده 
می شــود كه تقوا عملی ارادی و اختياری اســت و در خمير مايۀ هر انسانی، ميل به تقوا 
و عمل صالح و صالح بودن از بدو خلقت قرار داده شــده است؛ چنان كه در سورۀ شمس 
می فرمايــد: »فالهمها فجورها و تقواها. خداوند به تقوای نفوس بشــرها و طريق پيروی از 
فجور و بدی ها و تقوا و نيكی ها يعنی به راه بد افتادن و يا به طريق رشــد افتادن را الهام 

كرده و آن را در ذات هر انسانی به وديعه نهاده است« )غرويان، 1379(.

ارزشوجايگاهتقوادرسبکزندگی
اگر كســی بخواهد تقوا را ارزيابی كند، می توانــد ارزش آن را از حالات متقين و از 
لا به لای ثمرات آن به دســت آورد، ولی برای اينكه به تنهايی ارزيابی شــود به چند آيه و 
روايت اشــاره می كنيم تا بيشــتر به ارزش و اهميت آن پی برده شود. پروردگار فرموده: 
»به راســتی گرامی ترين شما در نزد خدا، باتقواترين شماست« )حجرات:13(. خداوند كمال 
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نفس را يه تقوا و فضيلت و ارزش اشــخاص را در آن قرارداده اســت و در سوره ای ديگر 
فرموده: »توشه برگيريد كه بهترين توشه، تقواست« )بقره:197(. 

همچنين خداوند به كسی كه تقوا داشته باشد، از راهی كه به حساب نمی آورد، روزی 
َّه مخرجا * وَ يرَزُقهُ من حيثُ لا يحتسِــب؛ و هر كس خدا ترس  می دهد: »وَ مَن يتَّق الّله يجعل ل
شــود، خدا راه بيرون شــدن را بر او می گشايد و از جايی كه گمان نبرد، به او روزی عطا 
كند« )طلاق: 2 و 3(. هدايت قرآن نصيب افراد با تقوا می شــود: »ذَلك الكِتبُ لا ريبَ فيهِ هُدىً 
ِّلمُتَّقين؛ اين كتاب بی هيچ شــك، راهنمای پرهيزكاران اســت« )بقره:2(.كســانی كه تقوا  ل

ورزند، خدا درهای بركات آسمان و زمين را بر آنان باز می كند.
الف. آثار اخــروی: »انَّ المُتَّقين فى جَنَّتٍ و نعَيمٍ؛ متقيان هم امروز در باغ های بهشــت 
اد التَّقوى؛ بهترين توشــۀ اين راه تقواست« )بقره:197(.  پرنعمت اند« )طور: 17(. »فانَّ خيرَ الزَّ
ا يتََقَّبلُ الّله مِنَ المُتَّقين؛ خدا قربانی متّقيان را خواهد پذيرفت« )مائده: 27(. »وَ من يتََّق الّله  »انمَّ
يُكفِّر عنهُ ســيئّاتهِ وَ يعظِم لهُ أجَرا؛ و هركه از خدا بترســد، خدا گناهانش را بپوشاند و او را 
لمِيِن فيها جِثيِاّ؛ پس از ورود  َّقَوا وَّ نذَرُ الظَّ َّذينَ ات ى ال پاداش بزرگ عطا كند« )طلاق: 5(. »ثُمَّ نُنَجِّ
همــه در دوزخ، ما افرادی را كه خدا ترس و با تقوا بوده اند، از جهنم نجات خواهيم داد و 

ستمكاران را فروگذاريم تا در آن آتش به زانو درافتند« )مريم: 72(.
ب. آثار مســتمر: خوشبخت كسانی هستند كه اطاعت خدا و رسول نمايند و از خدا 
ترســيده، تقوا پيشه كنند: »وَ مَن يُطع الّله  وَ رَسُولهَُ و يخشَ الّله وَ يتَّقه فَاولئكِ همُ الفائزِون؛ 
و هركس فرمان خدا و رسول را اطاعت كند و خدا ترس و پرهيزكار باشد، چنين كسانی 
را پيروزی و سعادت خواهد بود« )نور: 52(. »انَّ أکَرمَكم عندَ الّله أتَقكُم؛ بزرگوارترين شما نزد 
خدا با تقواترين مردمند«)حجرات:13(. »فانَّ الّله يحبُّ المّتَّقين؛ خداوند پرهيزكاران را دوست 
دارد« )آل عمران:76(. »إنْ أوَليَاؤُهُ الاَّ المُتَّقون؛ تنها متقين دوستان خدا هستند« )انفال: 3(. »وَ 

اعلمَُوا أنَّ الّله معَ المُتَّقين؛ خدا همواره با متقين است« )توبه:36(.

مؤلفههایتسهيلكنندةتقوا
1. احســاس اينكه انســان ها خالقی دارند و بايد او را پرستش كرد حالتی در انسان 
ايجاد می كند كه منتهی به تقوا می شــود چنان كه می فرمايد: »ای مردم پرســتش كنيد 
خدای خود را كه شما و نسل های قبل از شما را آفريده است شايد بدين وسيله تقوا پيدا 
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كنيد« )بقره: 21(.
2. عمل به قوانين ا سلامی باعث پيدايش تقواست چنان كه در قرآن مجيد می فرمايد: 
»آنچه )از قوانين و اوامر در قرآن مجيد( به شــما داديم يا كمال قدرت و قوت بگيريد و 
دقيقاً آن را عمل كنيد و آنچه را كه قرآن متضمن او اســت يادآور باشيد و از آنها غفلت 

نكنيد تا شايد حالت تقوا در شما پديد آيد« )آل عمران: 63(.
3. اجرای حدود الهی و قوانين جزائی و عمل به قانون »قصاص« در اســلام نمايانگر 
پيدايش تقوای اجتماعی در جامعه های اســلامی است چنان كه می فرمايد: »ای صاحبان 
خرد، حيات و زندگی جامعۀ اســلامی با قصاص و مجازات مجرمان تأمين می شــود آن 
را عملی ســازيد« زيرا مسلم اســت مصونيت جامعه از فساد و هرج و مرج وقتی حاصل 
می شود كه فرد فرد جامعه به صورت عيان حس كنند كه اين قبيل اعمال ناشايست كه 
مستقيماً آسايش و راحتی افراد جامعه را مورد مخاطره قرار می دهد مورد مجازات واقع و 
در نتيجه، تقوای اجتماعی تثبيت می شود )حقانی زنجانی،1379؛ به نقل از حقيقت ومزيدی،1387(.

)در منابع نيامده(
4. عمل به قوانين »صيام« در اسلام موجب پيدايش تقواست زيرا طبيعی است عمل 
كســی كه به دستور خدا با وجود مشــقت فوق العادۀ آن عمل كند و گرسنگی و تشنگی 
را خصوصاً در مناطق گرم و جلو آفتاب ســوزان، بر خود هموار نمايد، حكايت از اطاعت 
محض از فرمان خدا می كند و تقوا را به درســتی تفســير می نمايد: »كتب عليكم الصيام 
كما كتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برشــما مسلمانان روزه گرفتن واجب است 
چنان كه بر كسانی كه قبل از شما بودند واجب بود تا شايد تقوا تحصيل كنيد« )بقره: 183(.
5. احســاس اين مســئله كه خدايی هســت و جز او خالقی وجود ندارد، انسان ها را 
به تقوا می رســاند پس بايد اين احساس عالی را در سطح انديشۀ خويش به وجود آوريم 
چنان كــه خدا از قول پيامبران گذشــته از قبيل هود و صالح و نوح و لوط و شــعيب و 
الياس و ســاير انبيا نقل می كند كه همۀ آنان؛ افكار امــت خويش را به يگانگی خداوند 
توجه می دادند و آنها را به پرســتش خدای يگانه دعــوت می كردند. قرآن مجيد از قول 
حضرت هود چنين نقل می كند: »ما فرستاديم هود را به قوم عاد و او به قوم خود گفت: 
ای قوم خدای خود را بپرســتيد و جز خدای يگانه موجودی نيست آيا شما تقوا را پيشه 
می سازيد« )اعراف:65(. يعنی اگر درك شود جز خدايی مدبر و مدير و خالق وجود ندارد و 
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شما به وحدانيت خدا قائل باشيد قهراً حالت تقوا در شما پيدا می شود و فرمان های الهی 
اجرا می شــود. نظير همين كلام از زبان ساير پيامبران در سوره های 26 آيۀ 105 و124 

و161، سورۀ37 آيۀ 124 و سورۀ 23 آيۀ 32 و 23 و... وارد شده است. 
6. تدبر در اينكه چه موجودی سفره  عظيم گيتی را برای تمام موجودات به خصوص 
انسان ها گسترده است كه از آنها بهره مند می گردند و انواع نعمت ها را به موجودات داده 
اســت و آنها را از عدم به وجود آورده است. آيا اين تدبر كافی نيست كه حالت تقوا را در 
انســان ايجاد كند چنان كه خداوند در سوره يونس می فرمايد: »قل من يرزقكم من السما و 
الارض امــن يملك الســمع و الا بصار و من يخرج الحى مــن الميت و يخرج الميت من الحى و من 
يدبر الامر فســيقولون الله فقل افلايتقون. بگو )ای پيامبر( اگر از آنها سؤال كنيد چه كسی 
به شــما از آسمان و زمين روزی می دهد؟ و كيســت مالك شنوايی و بينايی؟ و كيست 
آنكه زندگی و حيات را )در بهاران( در درختان خشك و پژمرده پديد می آورد؟ و مرگ و 
پژمردگی را )در فصل پاييز و زمستان( از حيات و نشاط به وجود می آورد؟ و كيست آنكه 
چنين تدبر می كند؟ حتماً پاسخ می دهند كه آن )الله( می باشد پس در اين صورت چرا 

تقوا را پيشه نمی سازيد؟« )يونس: 31(.
7. خداونــد علاوه بر جنبــۀ خالقيت بر تمام موجــودات، جنبۀ ربوبيــت نيز دارد، 
به اين ترتيب كه اعضا و جوارح و ســاير قوای داخلی و خارجی را كه نياز مبرم هر موجود 
زنده ای است در او قرار می دهد و موجود را به سوی آن هدايت می كند. مطالعۀ اين جنبه 
در موجودات و بررســی اينكه پرورش دهنده و پروردگار موجودات كيست مسلماً ما را به 
ايجاد تقــوا در برابر فرامينش راهنمايی می كند؛ چنان كه در ســوره مؤمنون می فرمايد: 
»قل من رب الســموات الســبع و رب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. بگو )ای پيامبر( 
پروردگار آســمان های هفت گانه و پروردگار عرش بزرگ خدا كيست؟ به زودی می گويند 

مال خداست بگو پس آيا تقوا پيشه نمی سازيد؟« )مؤمنون: 86(.
8. به موجب آيۀ شــريفه »فكيف تتقون ان کفرتم يوم يجعل الوالدان. چگونه تقوا را پيشه 
می سازيد اگر شما منكر روز رستاخيز باشيد كه در اثر شدت و فشار و سختی، اطفال را 
بــه صورت پيران درآورد« حالت تقــوا و اطاعت از خدا و ترس از گناه و آلودگی با حالت 
كفر ســازگار نيست. نتيجه اينكه حالت تقوا در صورتی در انسان پيدا می شود كه انسان 
عقيده به معاد و روز رســتاخيز داشــته باشد و با ملاحظۀ حســاب و كتاب و مجازات و 
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رســيدگی به كيفر اعمال، خود را از گناه و آلودگی )كه هر انســانی مطابق غريزه به آنها 
متمايل است( نگاه دارد.

9. مسلم بودن اين پديده از نظر تاريخی كه فردی از جنس بشر در دورانی از تاريخ 
پيدا می شود كه رسول بوده و به تنهايی می تواند سبب عقيده به مبدأ و باعث پيدايش تقوا 
نســبت به او باشد. چنان كه خداوند در قرآن كريم فرمود: »... او عجبتم ان جاءکم ذکر من 
ربكم على رجل منكم لينذرکم و لتتقوا و لعلكم ترحمون. آيا تعجب می كنيد از اينكه قرآنی از 
طرف خداوند بر مردی نازل شود كه از جنس خود شما است تا بترساند و در نتيجه شما 
تقوا پيدا كنيد تا شايد مورد رحمت قرار گيريد؟« )اعراف: 63(. مطالعۀ آثار خلقت و بررسی 
اسرار موجودات می تواند سبب توجه به آفريدگار حكيم گردد و در نتيجه انگيزۀ طبيعی 

پيدايش حالت تقوا در روح انسان ها شود )حقانی زنجانی ،1379؛به نقل از حقيت ومزيدی،1387(.

جايگاهتقوادرتعليموتربيتاسلامی
انســان خداجو از غضب و ناخرســندی يار بر حذر اســت، همواره چشم دل نگران 
می دارد تا در برابر مســائل گوناگون، عملی غير خواســت پروردگار از او سر نزد و در اين 
مسير، مراقب اعمال خويش است. كارهايی كه رضای الهی در آن نيست، به انحراف آدمی 
از جادۀ فطرت توحيدی انســان می انجامد و در مقابل، هرآنچه انسان را به محضر ربوبی 
نزديك می ســازد، همانا در فطرت پاك و روح روشن او ريشه دارد. ازاين رو، در آموزه های 
اسلام به اين مسئله بسيار توجه شده است كه انسان در همۀ لحظه های عمر بايد مراقب 
احوال خود باشــد، نفس را از خطر افتادن در مهلكه هــای انحراف و گناه و گمراهی نگه 
دارد و اين »خود نگهداری« و مراقبۀ نفس همان تقوای الهی است. شهيد مطهری تقوا را 
محور تهذيب  نفس می داند و مركب چموش نفس را تنها در دســت تقوا پيشگان، رام و 
راهوار معرفی می كند. ايشــان دراين باره می فرمايد: »اساس تربيت دينی، همين است كه 
انســان، خود بر خود مسلط باشد. مگر می شــود چنين چيزی خودش بر خودش مسلط 
باشــد؟ درواقع، تقوا تسلط بر ناخودی است كه انسان آن »ناخود« را خود می داند... اگر 
انسان بتواند بر نفس خودش در آن حد مسلط باشد كه بر جبن خودش هم مسلط باشد، 
بر بخل و حســد و خشم و طمع و آز و حرص خودش مسلط باشد، اين شمس تقواست« 

)مطهری، 1367: 6(.
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البته تقــوا با قرار گرفتن در متن اجتماع و تمرين بــرای ترك گناه حقيقت واقعی 
خويش را می يابد و درون انسانی را صيقل می بخشد. چنين تقوايی عاملی مهم در ايجاد 

آزادی برای پرهيزگاران است.
بنابر آنچه گفته شد تقوا به عنوان يك نقطۀ محوری در تهذيب نفس در مسير تربيت 
دينی است از شناخت توحيدی گرفته تا انتخاب ارزش و عمل به آن، حضور دارد و انسان 
در معرض غفلت را به خودمراقبتی ترغيب و از انحراف از مسير فطری جلوگيری می كند. 
انســانی كه مسلط بر خويش است پس از دست يافتن به تهذيب نفس خويش را وارسته 
می يابــد و تعلقات زمينی او را به كمال نمی رســاند و خــود را نيازمند حياتی به مراتب 
پاك تــر، می داند و اين نياز چيزی جز نياز به پروردگار و تقرب به او و الهی شــدن و در 
يك مفهوم دستيابی به حيات طيبه نيست كه هدف غايی تعليم و تربيت اسلامی است.

بنابراين تربيت دينی، در مسير خويش رسيدن به حيات طيبه را طلب خواهد كرد و 
مقصود از حيات طيبه در اصطلاح اسلامی، نوعی زندگی است كه انسان در ارتباط با خدا 
به آن دســت می يابد و با دست يافتن به آن، در همۀ ابعاد وجودی خود از پليدی بركنار 
خواهد بود )باقری، 1389(. پس ارتباطی كه تقوا با تربيت دينی برقرار می كند براساس هدف 
غايی تربيت دينی يعنی دستيابی به حيات طيبه است كه از ميان جلوه های مطرح شده، 
در سه عرصۀ انديشه، اعتقاد و عمل با ابعاد سه گانۀ تقوا، بعُد معرفتی، دينی و اجتماعی 
مربوط می شــود و ابعاد تقوا نيز با ابعاد ســه گانۀ تربيت دينی ارتباط می يابد و در هر سه 
جلوۀ حيات طيبه و ابعاد تربيت دينی، تقوا اساس حركت خواهد بود. در شرح جلوه های 
حيات پاك بايد گفت كه يكی از اين جلوه ها در بعد انديشه مطرح است. در متون اسلامی 
از دو نوع انديشــۀ پاك و پليد سخن به ميان آمده اســت. »آيا نديدی خدا چگونه مثل 
زده سخنی پاك راكه مانند درختی پاك است كه ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان 
اســت. ميوه اش را هر زمان به اذن پروردگارش می دهد... و مثل سخنی پليد است كه از 
روی زمين كنده شده و قراری ندارد. خدا كسانی را كه ايمان آورده اند، در زندگی دنيا و 
آخرت با سخن استوار ثابت می گر داند« )ابراهيم: 24-27(. مقصود از سخن پاك در اين آيه، 
انديشۀ صحيح است كه از ويژگی ثبات و پايداری برخوردار است و در مثل مانند درختی 

دانسته شده كه ريشه ای استوار دارد. 
به اين ترتيب، يكی از جلوه های زندگی پاك آن است كه فرد در عرصۀ انديشه تصورات 
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موهوم و شرك آميز را كنار زده و موجبات بيداری فطرت ربوبی خود را فراهم سازد. برای 
تحقق جلوۀ انديشــه، نياز به شناخت توحيدی اســت تا بر اثر شناخت عالمانۀ توحيدی 
به انديشــۀ پاك مطرح شده در آيۀ قرآن كريم دست يافته شود، اما برای در امان ماندن 
شــناخت از ضلالت، تقوا اســاس و محور را تشــكيل خواهد داد كه از بعد معرفتی وارد 

خواهد شد و مسير واقعی انديشۀ پاك را نشان می دهد.
جلوۀ ديگر حيات پاك، اعتقاد پاك اســت كه در اثر انديشه پاك ايجاد و حاصل آن 
عمل به اعتقادات و باور های قلبی اســت. مسلماً عمل آگاهانه ای را كه با نيت پاك همراه 
اســت، می توان عمل صالح ناميد. در اين جلوه نيز، تقوا، محور اساســی و روشــن كنندۀ 
مســير خواهد بود و از بعُد دينی وارد می شــود و نيز به بعد انتخاب ارزش، كه در تربيت 
دينی مطرح اســت، مربوط می شود. يكی از جلوه گاه های ديگر حيات طيبه، عرصۀ اعمال 
و رفتارها، اعم از فردی و جمعی است. اعمال آدمی به پاك و پليد تقسيم می شود. عرصۀ 
جمعی اعمال نيز از اين نظر كه بخش مهمی از حيات پاك را تأمين می كند، در اســلام 
مورد توجه قرار گرفته اســت. فقر و فحشــا و تعدی يا خشــم، سه جلوۀ بارز اعمال پليد 
جمعی است. در مقابل، غنا و عفت و عدالت يا رأفت به منزلۀ جلوۀ بارز اعمال پاك جمعی 
آدمی است )باقری، 1389(. در اين عرصه نيز تقوا از بعُد اجتماعی وارد می شود ودر دو شأن، 
يكی اقتصادی كه محورش رسيدن به عدالت اقتصادی است و ديگری شأن اجتماعی كه 
برقراركنندۀ فضل و روابط بين فردی است راهنمای مسير خواهد بود و از اين نظر نيز با 

بعُد رفتاری تقوا نيز مربوط می شود. 
آثارتربيتیتقوا: پس از بيان آثار دنيوی و اخروی تقوا پرداختن به آثار خاص تقوا 

در تربيت فرد می تواند ضلع سوم آثار تقوا را تكميل نمايد. اين آثار عبارت اند از:
بينايیوشــکوفايیعقل: در تربيت اسلامی، شكوفايی و پرورش عقل از اهميت 
ويژه ای برخوردار است زيرا عقل در وجود انسان به وديعه نهاده شده است تا به وسيلۀ آن، 
مصالح و مفاسد، خيرات و شرور، عوامل سعادت و شقاوت و بالاخره »بايدها« و »نبايدها« 
را به خوبی بشناســد و تميز دهد. بدين ترتيب، رســالت مهمی بر دوش عقل نهاده شده 
است و توانايی انجام آن را هم دارد. ازسوی ديگر، اموری به عنوان دشمنان و مخالفان عقل 
برشمرده می شوند و هميشه با عقل در حال جنگ و ستيزند. دشمنان می كوشند نور عقل 
را خاموش و او را از رهبری معزول نمايند و كشور تن را در انحصار خويش آورند. با توجه 
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به روايات، امور مذبور عبارت اند از: 
الف(شهوتپرســتی: حضرت علی )ع( فرمودند: »العقل و الشــهوه ضدان...؛ عقل و 
شهوت ضد يكديگرند« )خوانساری، ج 1: 96(. »من لم يملك شهوتى لم عليك عقله. هركس مالك 
شــهوت خويش نباشد، مالك عقلش نيز نخواهد بود« )همان، ج 5: 416(. »لا عقل مع الشهوه. 

عقل با شهوت جمع نمی شود« )همان، ج6، ص361(.
ب(غضب: اميرالمؤمنين )ع( فرمودند: غضب، عقول را به فســاد می كشاند و انسان 

را از حقيقت دور می گرداند« )همان، ج 1: 357(.
ج(كبر:حضرت فرمودند: »بدترين آفت های عقل ،گردن فرازی است« )همان، ج 4: 178(. 
د(طمع: »بيشــتر زمين خوردن های عقل، زمانی اســت كه بــرق طمع می كند« 

)نهج البلاغه، حكمت219(.

هـ(عجب:»خودپســندی انسان، يكی از اموری اســت كه به عقل وی حسادت و 
دشمنی می ورزد« )همان، حكمت212(.

اموری كه بيان شــد، دشمنان عقل هستند. اگر اينها از اعتدال خارج شوند، در برابر 
فرمان عقل فرمان می دهند. در اين صورت،كسی ندای عقل خود را نمی شنود و از درك 

واقعيات و تشخيص حقايق بازمی ماند. 
تقوا، دشمنان عقل را رام و مهار می نمايد و نمی گذارد در برابرش گرد و غبار به وجود  
آورند و اثر عقل را خنثی كنند. قرآن كريم اثر تربيتی تقوا را در دو آيه بيان فرموده است: 
آيۀ نخســت: »يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله يوتكم کفلين من رحمته و يجعل لكم 
نوراً تمشــون به؛ ای كســانی كه ايمان آورده ايد، تقوا پيشه كنيد و به پيامبر اسلام )ص( 
ايمان بياوريد تا خدا شــما را از رحمتش دو بهره نصيــب گرداند )خير دنيا و آخرت( و 
برايتان نوری قرار دهد كه به وســيلۀ آن حركت و زندگی نماييد« )حديد: 28(. در اين آيۀ 
شريف، سخن از بصيرتی است كه به انسان های با تقوا داده می شود و آنها در پرتو آن، راه 
درست را از نادرست به خوبی تشخيص می دهند. البته اين نور و بصيرت درجات و مراتبی 
دارد: هرچه درجۀ تقوای انسان بيشتر باشد، نوری كه خداوند به او می دهد قوی تر است. 
آيــۀ دوم: »يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانــاً؛. ای اهل ايمان، اگر تقوای الهی 
داشــته باشيد، خداوند به شما فرقان می دهد« )انفال: 29(. فرقان يعنی چيزی كه ميان دو 
شــی فرق می گذارد، چنان كه يكی از اســامی قرآن كريم فرقان است زيرا به وسيلۀ آن، 
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حق از باطل مشــخص می شود. در اين آيۀ مباركه، منظور از فرقان اين است كه خداوند 
نوری در انســان های با تقوا قرار می دهد تا به وسيلۀ آن بتوانند، به خوبی ، حق را از باطل 

تشخيص دهند.
موفقيتدرمواجههبامشکلات: از جمله آثار تقوا، رهايی از مشكلات و نجات از 
سختی هاست. »هركس تقوای الهی پيشه كند ، خداوند برای او محل خروج )از مشكلات( 
قرار می دهد« )طلاق: 20(. »هركس از خدا پروا دارد، خدا برای او در كارش تسهيلی فرآهم 
می ســازد« )همان: 4(. حضرت علی )ع( فرمودند: »هركس تقوا را انتخاب كند، سختی ها از 
او دور گردند، پس از آنكه نزديك شده اند. تلخی ها شيرين و فشار مشكلات و ناراحتی ها 
برطرف خواهند شــد و مشكلات پياپی و خسته كننده آســان می شود، مجد و بزرگی از 
دســت رفته چون قطرات بارن بر او فرومی بارند...« )نهج البلاغــه، خطبه19(. در منطق قرآن 
و معصومان )ع(، تقوا مانند ايمان، آرامش را ارزانی می دارد، شــخصيت انســان را تحت 
ســيطره قرار می دهد و با پيوســتن او به قدرت لايزال الهی، زمينۀ تأمين نيازها و رفع 

مشكلاتش را فراهم می كند.
جلبمحبتوولايتخدا: از آثار تربيتی تقوا اين است كه پرهيزگار مورد محبت 
و ولايــت الهی قرار می گيرد؛ ولايتی كه جز بندگان با تقوای خدا كســی به آن دســت 
 نمی يابد. خداوند متعال فرموده اســت: »آری؛ هركس به عهــد و پيمان خود با خدا وفا 
و تقوا پيشــه كند، همانا خداوند پروا داران را دوســت می دارد« )آل عمــران: 76(. »خداوند 
يارو و ياور پروا پيشــگان اســت« )جاثيه: 19(. هنگامی كه انسان زير چتر محبت الهی قرار 
گرفــت، خداوند آنچه برای تقرب او لازم باشــد، فراهم می ســازد. همچنين در حوادث و 
 جريان هــای ظاهری امدادهــای غيبی خويش را به ياری او می فرســتد، چنان كه فرموده 
اســت: »اگر صبر و مقاومت كنيد و پروا پيشــه نماييد، پروردگارتان شما را با فرشته های 
مخصوص مدد می رساند« )آل عمران: 125(. انسان به وسيلۀ اين نور درونی می تواند ايمان را از 
كفر، هدايت را از گمراهی، فكر درســت را از اشتباه و بينش الهی را از بينش شيطانی جدا 
نمايد و حتی در جريان های اجتماعی و سياســی هم از گمراهی نجات يابد )فقيهی،1390؛به 

نقل از رحمنی،1391(.

تسهيلرشــدعلموحکمت: از جمله آثار تقوا، آماده شــدن دل برای پذيرش 
حكمت الهی و در نتيجه، وارد شدن حكمت به قلب انسان پرهيزگار است. به جز راه وحی 
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كه ويژه انبيای الهی است، راه هايی برای شناخت حقايق برای انسان وجود دارد. نخست، 
حواس پنج گانه )بخشــی از علوم(، دوم عقل )معارف(، به وسيلۀ عقل، استدلال های عقلی 

به دست می آيد، مانند اثبات وجود خدا، روح و... .
پاكیدلياراهاشــراق: يكی از راه های درك حقايق است، به شرط اينكه انسان 
روانش را از رذايل نفســانی پاك ســازد زيرا هرگاه روان، با تقــوا و تزكيه صيقل داده و 
زنگارهای گناه از آن پاك شود و حجاب های شيطانی از دل انسان كنار رود، انوار معارف 
الهی ير دل می تابد و درون انسان نورانی می شود )فقيهی،1390؛ به نقل از رحمنی،1391(. قرآن 
كريم دربارۀ اين اثر می فرمايد: »تقوای الهی پيشــه كنيد تا خداوند به شما علم بياموزد 
و خداوند به تمام امور آگاه اســت« )بقره: 282(. تقــوا نقش مؤثری در افاضۀ علم از جانب 

خداوند به انسان دارد.
تسلطبرنفس: از آثار تربيت تقوا، تسلط بر نفس است. تسلط بر نفس برای حفظ 
انســانيت انسان ضروری به نظر می رسد. انسان در سير تكاملی خوذ دشمنان زيادی دارد: 
شــيطان، نفس اماره، افراد فاسد، همه دشمنان معنوی انسان هستند، و اگر مهار نشوند، 
همچون سيل بنيان كنی می مانند كه هيچ كس از آسيب آن در امان نخواهد بود. حضرت 
علی )ع( فرموده اســت: »نفس های سركش را مهار كنيد كه لجام گسيخته و خود سرند. 
اگر از آنها پيروی نماييد، شــما را به بدترين پرتگاه می افكنند« )خوانســاری، 136،ج 2: 263(. 
چيزی كه بشر را بر نفس اماره مسلط می كند، ايمان و تقواست. علم، انسان را بر طبيعت 

مسلط می كند و ايمان و تقوا، وی را بر نفس چيره می سازد.
زندگیتوأمباامنيت:برخــورداری از قدرت معنوی، يكی ديگــر از آثار تربيتی 
تقواست. پيامبر اكرم )ص( فرموده است: »هر كس تقوای الهی داشته باشد، با نيرومندی 
و قــدرت زندگی می كند و در ســرزمين دشــمن خود، با امنيت خاطر ســير و حركت 
می نمايد« )مجلسی، 1376، ج67: 283(. امير مؤمنان علی )ع( فرمودند: »كسی كه تقوای الهی 

پيشه سازد، عزت و قوت می يابد« )ری شهری، 1377، ج 10: 622(.
تقوایضعفوقوت)مثبتومنفی(: مــا دو نوع تقوی داريم، تقوايی كه ضعف 
است و تقوايی كه قوت است. در  نوع اول انسان برای دور نگه داشتن خود از آلودگی های 
معاصی، از موجبات آنها فرار می كند، و خود را هميشــه از محيط گناه دور نگه  می دارد. 
نوع دوم اين اســت كه در روح خود قوتی به وجود مــی آورد كه به او مصونيت روحی و 
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اخلاقــی می دهد، كه اگر به فــرض در محيطی قرار بگيرد كه وســايل و موجبات گناه 
و معصيــت فراهم باشــد، آن حالت و ملكۀ روحی او را حفــظ می كند و مانع آلودگی او 
می شــود. در زمان ما مردم بر تقواي ضعف تاكيد دارند )مطهری، 1375: 20(. درحالي كه در 
نهج البلاغه و كلام حضرت علي )ع( تقوای قوت مطرح اســت، يعني ملكۀ مقدس كه در 
روح پيدا مي شود و نفس اماره را مطيع مي سازد. امام مي فرمايد: »ان تقوي الله حمت اولياء 
اله محارســه والزمت قلوبهم مخافته؛ تقوا دوســتان خدا را در حاجت خود قرار داده است« 
)نهج البلاغــه، خطبه: 112(. حضرت با صراحت كامل تقــوا را به معناي آن حالت معنوي ذكر 

كرده كه نگهبان از گناه است. تقوا با آن درجه اهميت دو اثر دارد: الف( ايجاد روشن بينی 
و بصيرت، ب( پديد آوردن نيروی پيروزی بر شدائد )مطهری، 1375 :59(.

تقواوروشــنبينی: خداوند در قرآن كريــم می فرمايد: »واتقــو الله و يعلمكم الله؛ 
تقوای الهی داشــته باشيد، خداوند به شما می آموزد، و تعليم می دهد« )بقره: 27(. تقوا در 
اينكه انسان مورد موهبت افاضۀ علم الهی قرار گيرد تأثير دارد. تقوا از نوع سوم دوستان 
اســت كه حضرت علی )ع( می فرمايد: »و عدو عدوك« ملكۀ تقوا كه آمد دشــمن عقل 
را كه هوی و هوس اســت مهار می كند. حضــرت علی )ع( می فرمايد: »فمــن اخذ بالتقوى 
 غربت عنه الشدائد؛ هركس كه چنگ به اين تقوا زند سختی ها و شدائد از او دور می شوند« 
)خطبه: 196( ميبدی در كشف الاسرار می گويد: انواع تقوی عبارت اند از: تقوی به صبر از گناه، 

تقوی به شــكر نعمت و تقوی به ديدن وحدانيت الهی )بهشتی، 1376: 137(. حضرت علی )ع( 
در مــورد صبر می فرمايد: »الصبر ثلاثه ... الصبر عن المعصية.« صبر در برابر گناه، در اين 
تقســيم بندی، درجۀ اول تقوی شمرده شده اســت، صبر در برابر آنچه عنوان گناه بر آن 
اطلاق می شــود در جميع ابعاد زندگی، حاكی از وجود تقوی در شــخص است. حضرت 
صادق )ع( می فرمايد: »ان اله انعم على قوم فلم شكر و احضارت عليهم و بالا« يعنی خداوند 
گروهی را نعمت بخشيد ولی سپاسگزاری نكردند و آن نعمت وبال آنها شد )بهشتی، 1376(. 
ســپاس و سپاســگزاری در برابر نعمتی كه خداوند عنايت كرده است، حالت دوم تقوی 
اســت كه انسان نعمت را حاصل لياقت خويش نپندارد و ثمرۀ تلاش خود نبيند بلكه آن 
را فضل الهی بپندارد و در برابر آن شــكر گذاری كند، اين حالت حاكی از وجود تقوی در 
روح و روان آدمی است. نوع سوم مربوط به تقوی در حيطۀ عرفانی است و آن مربوط به 

ورع اوليا می شود كه اجتناب از غير خداست.
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چکيدةتقوا،اهلِفضائلبودناست
»فالمتقون فيها هم اهل الفضائل. پرهيزكاران در دنيا آنها هســتند كه صاحب فضيلت ها 
هســتند قبل از تعريف فضيلت نظر شــارح بحراني را يادآور می   شويم. جملۀ فوق وصف 
مجمل متقين است. ابن ميثم بحراني در ذيل فراز فوق و در توصيف افراد متقي مي نويسد: 
»... الذين اســتجمعوا الفضائل المتعلقه باصلاح قوتي العلم و العمل. اينها كساني  اند كه فضائل 

متعلق به دو قوه علم و عمل را به تمامي  دارا هستند« )شرح ابن ميثم بحراني، ج3،  ص414(.
تعريف فضيلت: امام عســكري )ع(: »ان للســخاء مقداراً فان زاد عليه فهو سرف و للحزم 
مقــداراً فان زاد عليه فهو جبن و للاقتصاد مقداراً فان زاد عليه فهو بخل و للشــجاعه مقدارا فان 

زاد عليه فهو تهور« )الحديث، ج 1، ص 205(. 
در تعريف فضيلت، علامه مهدي نراقي چنين مي  نويسد: »مسلماً در برابر هر فضيليت 
رذيله اي كه ضد و مقابل آن آمده است وجود دارد. چون اجناس فضائل چهار تا هستند كه 
عبارت اند از حكمت، شجاعت، عفت و عدالت، قهراً اجناس رذايل نيز چهارتا خواهند بود كه 
به ترتيب جهل، جبن، آزمندي يا شر و ظلم مي باشند. اما كمي   كه دقيق مي  شويم و دربارۀ 
فضائل و رذايل با تأمل بيشتر مداخله مي   كنيم مشاهده مي  كنيم كه براي هر فضيلتي حد 
معيني هست و تجاوز از آن حد، به سوي افراط يا به طرف تفريط، به رذيلت منتهي مي  شود 
و لذا فضائل درواقع به منزلۀ حد وســط است و رذايل به منزلۀ »اطراف و طرفين« آن است. 
خوب مسلماً حد وسط يكي بيشتر نيست و تعددپذير نيست، اما اطراف كه همان رذايل اند 
مي  توانند بيشــمار باشند. فضيلت به منزلۀ مركز دايره است كه يكي بيشتر نيست و رذايل 
به منزلۀ نقاط ديگر دايره از مركز تا محيط است. به اين ترتيب فضيلت يكي است و در مقابل 
هــر فضيلتي رذايل نامتناهي وجود دارد. به عبارت ديگر، اگر از جانب رذايل حركت كنيم و 
بخواهيــم از آنها دوري كنيم، دوري از رذيله اي كه در نهايت رذايل قرار دارد و به اصطلاح 
مرتبۀ كم و نازل رذايل به حســاب مي  آيد، فضيلت محسوب مي  شود. و لذا به مجرد انحراف 

از فضيلت باشد در وادي رذايل سقوط مي  كنيم« )نراقي، ج 2، ص 105(. 

ارائةالگویتربيتیتبيينارزشیتقوادرسهحيطةدينی،اجتماعیومعرفتی
آيات پنج گانۀ نخســت ســورۀ بقره چارچوبی عام برای ارزش تقوا ترسيم می كند و 
ابعــاد اصلی اين ارزش را اين گونه معلــوم می دارد: بعُد دينی كه محور آن ايمان به غيب 
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و وحدت رســالت و ايمان به آخرت و برپايی نماز است؛ بعُد اجتماعی كه محورش در دو 
شأن اقتصادی و شأن فضل و تنظيم روابط بين فردی و دست يافتن به عدالت است؛ بعُد 
معرفتی كه محورش آگاهی از مسيرهدايت است و نيز می توان دارندگان پنج صفت مهم 
يعنی ايمان به غيب و برپاكنندگان نماز و پذيرندگان رسالت و ايمان آوردندگان به آخرت 
را پرهيزگاران شمرده اند كه در راه خدا از آنچه خدا به آنان روزی داده انفاق می كنند و بر 
طريق هدايت الهی هستند؛ هدايتی اول به واسطۀ سلامت فطرت و دوم از ناحيۀ قرآن كه 
فرع بر هدايت اول است و به واسطۀ تقوا كسب شده است )طباطبايی،1417،ج 1: 69(. آن گونه 
كه از شــرح آيات برمی آيد آيۀ »الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاه و...« و آيۀ »والذين 
يومنــون بمــا انزل اليــك و ما انزل من قبلك و بالاخــره هم يوقنــون« بعُد دينی تقوا را مطرح 
می كننــد و ادامۀ آيۀ »و مما رزقنهم ينفقــون« بعد اقتصادی و اجتماعی را در بر می گيرد و 
نيز آيۀ »اولئك على هدى من ربهم و اولئك هم المفلحون« بعُد معرفتی تقوا را شرح می دهد.
بعُد دينی تقوا مربوط به صفات پنج گانه متقين اســت كه شامل ايمان به خدا، غيب، 
آخرت، فرســتادگان الهی و برپايی نماز اســت. محور اصلی بعد اجتماعی تحقق عدالت 
اجتماعی ـ اقتصادی اســت. عدالت علت اصلی فرستادن پيامبران است. »به راستی )ما( 
پيامبران خود را به دلايل آشــكار روانه كرديم و بــه آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا 
مردم به انصاف برخيزند، و آهن را كه در آن برای مردم خطری سخت و سودهايی است، 
پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسی در نهان، او و پيامبرانش را ياری می كند.آری 
خدا نيرومند شكست ناپذير است« )حديد: 28(. اهميت محور عدالت در آن است كه ارزش 
تقوا را در وضعيت حياتی محسوس مجسم می كند، و از اين رهگذر هدف نخست فلسفۀ 
تربيت اســلامی، يعنی بقاع نوع بشر محقق می شود، مقوله ای كه انسان را در پيمودن راه 
برای تحقق هدف دوم يعنی تعالی نوع بشــر كه نمود آيينی عبادت خداوند و شــكر او را 
محقق می سازد، ياری می دهد )عرسان كيلانی،1389؛ به نقل از داودی وحسينی زاده،1389(. غفلت از 
محور ارزش عدالت اجتماعی ـ اقتصادی، پيامد های خطرناكی دارد كه برخی از آنها فتنه 
در دين اســت. ازاين رو معياری كه قرآن كريم برای برتری افراد بشر بر يكديگر در ارزش 
تقوا عنوان می كند اين آيه اســت: »...ان اکرمكم عندالله اتقكم. درحقيقت ارجمند ترين 
نزد خدا پرهيزگارترين شماســت« )حجرات: 13(. هنگامی كه عدالت اجتماعی ـ اقتصادی 
تحقق يابد، وجود مؤثر امت اسلامی آغاز می شود، و هنگامی كه امت دايرۀ ارزش  تقوا را 
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گسترش دهد تا همۀ انسانيت و همۀ حوزه های زندگی را در بر گيرد، ارزش های نيكو كاران 
نمودار می شود )كيلانی،1389؛به نقل از داودی وحسينی زاده،1389(. در ارتباط با بعُد معرفتی تقوا 

در شرح آيۀ 5 سورۀ بقره، تفسير الميزان اين گونه آورده است
متقين ميان دو هدايت واقع اند، همچنان كه كفار و منافقين ميان دو ضلالت قرار گرفته اند 
و هر سه طبقه از دو خصيصه خود، يعنی اولی را خودشان داشته اند و دومی را خداوند به عنوان 
جزا بر اوليشــان اضافه كرده برخوردارند و چون هدايت دومی متقين به وسيله قرآن صورت 
می گيرد، معلوم می شود هدايت اول قبل از قرآن بوده و علت آن سلامت فطرت بوده است )و 
اما اينكه چرا بعضی فطرتشان سالم است و بعضی ناسالم، و آيا علت تامۀ آن وراثت و خوبی و 
بدی پدر و مادر و شير و امثال آنهاست و يا علت تامه اش خود انسان است در پاسخ می گوييم 

هيچ يك از اينها علت تامه نيست، ولی همه آنها به مقدار اقتضا اثر دارد(
اين وجدان همۀ ماســت و اگر فطرت كســی سالم باشــد ممكن نيست كه به اين 
حقيقت اعتراف نكند كه من موجود محتاجم، و احتياجم به چيزی است كه خارج از ذات 
خودم اســت و همچنين غير من تمامی موجودات و آنچه به تصور و وهم يا عقل درآيد 
محتاج به امری هســتند خارج از ذاتشان و آن امر و آن چيز، امری است كه سلسلۀ همه 
حوائج به اومنتهی می شود. پس شخص كسی كه سلامت فطرت داشته باشد خواه ناخواه 
ايمان به موجودی غايب از حس خودش دارد؛ موجودی كه هستی خودش و هستی همه 

عالم، مستند به آن موجود است.
شخص ســليم الفطره بعد از آنكه به چنين موجودی غيبی ايمان آورد، فكر می كند 
كــه اين مبدأ كه حتی دقيقــه ای از حوايج موجودات غافل نمی ماند و برای هر موجودی 
آن چنان سرپرســتی دارد كه گويی غير از آن ديگر مخلوقی ندارد، چگونه ممكن اســت 
از هدايــت بندگانش غافل بماند و راه نجات از اعمال مهلــك و اخلاق مهلك را به آنان 
ننمايد؟ اين سؤال و سؤالات ديگری كه از آن زاييده، سر از مسئلۀ توحيد و نبوت و معاد 
درمــی آورد، و در نتيجه خود را ملزم می داند كه در برابر آن مبدأ يكتا خضوع كند چون 
خالق و رب همه عالم است و نيز خود را ملزم می داند كه در جست وجوی هدايت او برآيد 
و وقتی به هدايت او رسيد آنچه در وسع او هست از مال و جاه و علم و فضيلت همه را در 
راه احيای آن هدايت و نشر آن دين به كار بندد واين همان نماز و انفاق است اقامۀ نماز و 
زكات و قرآن چون گفتار ما دربارۀ شخص سليم الفطره ای است كه اينها را در فطرت خود 
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می يابد و از فطرتش می پذيرد. از اينجا معلوم شد كه آن پنج صفتی كه خدای تعالی زمينۀ 
هدايت قرآنی خود قرار داده صفاتی است كه فطرت سالم در آدمی ايجاد می كند و در آيات 
مورد بحث به دارندگان چنين فطرتی وعده می دهد كه به زودی به وســيلۀ قرآنش ايشان را 
هدايت می كند، البته هدايتی زائد به هدايت فطرتشان. پس اعمال پنج گانۀ نام برده متوسط 
ميان دو هدايت اند، هدايتی ســابق بر آن اعمال، و هدايتی لاحق به آنها و اعتقاد صادق و 
اعمال صالح ميان دو هدايت واســطه اند به طوری كه اگر بعد از هدايت فطرت، آن اعتقاد و 
آن اعمال نباشد، هدايت دومی دست نمی دهد. هدايت دومی از ناحيه خدای سبحان و فرع 
هدايت اولی است، آيات بسياری در اين زمينه وجود دارد كه از جمله: »خدا كسانی را كه 
ايمان آوردند به قول ثابت در حياط دنيا و در آخرت پا برجا می  كند و خلاصه آن چنانشان 
را آن چنان تر می سازد« )ابراهيم:28(.)طباطبايی،1417،ج1: 72(. پس معلوم مي شود به قول معروف 

چشمه بايد از خودش آب داشته باشد، تا با لاي  روبی زيادترشود. 
َ، وَآمِنُوا برَِسُــولهِِ، يُؤْتكُِمْ کِفْليَْنِ مِنْ رَحْمَتـِـهِ، وَ يجَْعَلْ لكَُ مْنُ  َّقُوا اللهَّ َّذِينَ آمَنُــوا ات ُّهَا ال »يــا أيَ
وراتًمَْشُونَ بهِِ.  ای كسانی كه ايمان آورده ايد. از خدا بترسيد، و به رسول او ايمان بياوريد، 
تا خدا از رحمتش دوبرابر به شما بدهد، و برايتان نوری قرار دهد تا با آن نور مشی كنيد« 
)انعــام: 125(. بنابراين بعُد معرفتی تقوا، دو هدايت را شــامل حال متقين می داند: هدايت 

ناشی از فطرت و هدايتی كه در اثر وجود تقوا حاصل می شود.

ارائهالگويیتربيتیبرایتبيينتقوادرسهبعُددينی،اجتماعیومعرفتی

ارائةالگويیتربيتیبرایتبيينتقوادرسهبعُددينی،اجتماعیومعرفتی

معرفتیاجتماعیدينی

تحقق ارزش ها، شخصيت فرا 
رونده، تعهد و ايمان، حضور 

دائمی خدا در قلب

تقويت مسئوليت اجتماعي، 
تعادل پايدار روانی، تنزيه 

وجدان اخلاقي روانی

سپر دفاعی، تكيه گاهي 
 مطمئن و استوار 
معرفت شهودی
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راهکارهایرشدونهادينهسازیتقوادرعرصهتعليموتربيت
با توجه به اينكه تقوا هدفی واســطه ای در نظام تربيتی اســت، جای دارد مسئولين 
تعليــم و تربيت، در امر آموزش وپــرورش در اين جهت تدبير كنند و اين حيطۀ تربيتی را 
به عنوان محتوا و مايۀ اصلی مباحث پرورش قرار دهند. همچنين پيشنهاد می شود مسئولان 
امر تعليم و تربيت ويژگی های انسان مطلوب مكتب اسلام را به عنوان ملاك ها و معيارهای 

تربيتی خويش محسوب در برنامه های تعليم و تربيتی خويش آنها را لحاظ كنند.

نتيجهگيری
ارزش های تعيين كنندۀ شــيوۀ عملكرد، مســير فعاليت ها و چگونگي اولويت بندي 
اهداف در نظام هاي فرهنگي، آموزشــي، خانوادگي، سياسي و مذهبي هر جامعه اي وجود 
دارنــد. تقوا به مفهوم مراقبــت دائمی از خود و اطاعت از فرامين الهی اســت ثمرۀ تقوا 
»فرقان« و » نور« اســت كه با كمك آن فرد می تواند حق را از باطل جدا ســازد، جاده 
و مســير را به روشــنی و وضوح ببيند و در طريق حق گام بردارد. نتيجه اين شد كه در 
وجود انســان قوای گوناگون در چالش با يكديگر به سر  می برند. بين قوای نفسانی )هوای 
نفس و وساوس شــيطانی( با قوای عقلانی مخالفت و درگيری وجود دارد. درواقع هوای 
نفس دشمن عقل محسوب می شود و ازآنجاكه تقوا دشمنِ اصلی هوای نفس است، مانع 
از آن می شــود تا خواسته های نامشروع و وسوسه های شيطانی همچون گرد و غبار، دود 
يــا پرده ای جلوی نور چراغ عقــل را بگيرد و با كنار  زدن و مقابله بــا آنها چراغ عقل را 
همچنان روشن نگه می دارد، در نتيجه انسان راه را از چاه تشخيص می دهد و حقايق امور 
را به درســتی درك می كند. سبك زندگی هر انسان از موضوعات مهم هر مكتب به شمار 
می رود و مكتب اسلام نيز عنايت ويژه ای به اين موضوع دارد. تقوا يكی از مهم ترين عوامل 
مؤثر در سبك زندگی انسان ها است كه در آيات و روايات، بسيار بر آن تأكيد شده است. 
پرهيز از محرمات كه در زبان دين از آن به تقوا تعبير شده است، مهم ترين وسيله در سير 
و سلوك معنوی و تقرب به حضرت دوست است. بدون تقوا رسيدن به هيچ مقامی امكان 
نــدارد زيرا تا زمانی كه نفس آلوده به چرك محرمات و گناهان اســت و مادامی كه تابع 
هوس ها و لذت های نفسانی است و شيرينی آن در كام اوست، اولين مقام كمالات معنوی 
برای او رخ نداده اســت و به حيات طيبه ای كه هدف آفرينش شــمرده می شــود دست 
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نمی يابد )حسنی، 1384(. تقوا و پرهيز از محارم الهی از اهميت والايی برخوردار است و آثار 
و بركات فراوانی در زندگی دنيوی و مقامات اخروی شخص متقی دارد، همچنين با توجه 
بــه آيات قرآن كريم، روايات ائمّه )ع(، ديدگاه های نظری و همچنين تحقيقات مرتبط با 
نقش ايمان به خدا، داشــتن تقوا وبه كاربردن آن در ســبك زندگی، اعتقادات مذهبی و 
انجام فرايض دينی، می توان به اين نتيجه رســيد كه تقوا و ايمان به خدا نقش بســياری 
در آرامش افراد، داشــتن يك اجتماع سالم و كاهش اضطراب دارد. تقوا يكی از مهم ترين 
ارزش های اخلاقی اســت، تأثير فراوانی در اخلاق فردی و اجتماعی انسان خواهد داشت. 
در نتيجــه در عصر حاضــر با توجه به تهديدهای رو به فزون برای جامعۀ اســلامی تقوا 

به عنوان يك ابزار درهم شكنندۀ تهديدها بايد در سبك زندگی مسلمانان نهادينه شود.

منابع
- قرآنمجيد
- نهجالبلاغه

- كاظمی، ســروش و بهروز مهرام )1392(. »بررســیكاركردمديريتآموزشیبهعنوانيکجزءاز
برنامةدرسیپنهانبهمنظورآموزشارزشها«، مجلۀ مطالعات برنامه درسی،ش 5.

- الوانی، سيدمهدی، غلامرضا معمارزاده طهران و حسين كاظمی )1392(. »تبيينمؤلفههايرهبرمعنوي
بااستفادهازسيستمهايعصبيفازيانطباقپذير«، مجلۀ مديريت فرهنگ سازماني، ش 29.

- باقري، خسرو )1389(. نگاهيدوبارهبهتربيتاسلامي، ج 1 و 2، تهران: انتشارات مدرسه.
- بهشتی، محمد )1387(. مبانیتربيتازديدگاهقرآن، قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسلامی.

- بهشتی، محمد )1389(. آرایدانشمندانمسلماندرتعليموتربيت، ج 5، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- بهشتي، محمود )1376(. سيروسلوك، چاپ اول، تهران: انتشارات زماني.

- حسن زاده، صالح )1390(. »نقشتربيتدينيوعمليدركماليابيانسان«، فصلنامۀ پژوهشنامۀ قرآنی، ش 2.

- حسنی،شعبان علی.)1384(. »آثاروپيامدهایتربيتیتقوا«، پايان نامۀ كارشناسی ارشد، جامعه الصطفی.
- حســينی، ســيدابوذر )1392(، »روشهایتأمينبهداشتروانفردیازديدگاهقرآنواحاديث«، 

دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پايان نامۀ كارشناسی ارشد.
- حقيقت، شــهربانو و محمد مزيــدي )1387(. »بررسيوارزيابيزمينةفلسفيوروشهايآموزشي

چهاررويکردتربيتاخلاقيمعاصر«، فصلنامۀ انديشه ديني دانشگاه شيراز.
- خميني، روح الله )1368(. تحريرالوسيله، نجف: مطبعۀ الآداب.

- خوانســاري، جمال الدين محمد )1360(. شــرحغررالحکمودررالکلم، با مقدمــه و تصحيح و تعليق 
ميرجلال الدين حسيني ارموي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- داودی، محمد و سيدعلی حسينی زاده )1389(. سيرةتربيتیپيامبر)ص(واهلبيت)ع(، قم: پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه.



گی
ند

ک ز
سب

در 
وا 

 تق
تی

ربی
ن ت

بیی
و ت

ی 
رس

بر

124

81
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

یز 
پای

- ربانی، علی )1387(. »كنکاشیدرعناصرشهراسلامی«، مجموعه مقالات نخستين همايش آرمان شهر 
اسلامی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

- رحمنی، فرشته )1391(. »آثارتربيتي،روحيوروانينماز«، فصلنامۀ به ورز، سال دوازدهم، ش 1 )پياپي 46(.
- رستمی نسب، عباسعلی )1388(. »بررســیگسترهمعرفتشناسیانسانازديدگاهفلاسفهمکتب

ايدئاليسمواستلزاماتتربيتیآن«، نشريۀ پژوهش های اسلامی، ش 36.
- ســام آرام، عزت الله، جعفر هزار جريبــی، محمدمهدی فداكار، محمدتقی كرمی و محمدمهدی شمســايی 
)1392(. »ســلامتمعنوي؛چارچوب،محدودهومؤلفههايمبتنيبرآموزههاياسلام«. فصلنامۀ 

برنامه ريزي رفاه و توسعۀ اجتماعي، ش 14.
- شرحابنميثمبحراني، ج 3، فراز اول، ص414

- شــريفی، عنايت الله و مهرعلی لطفی )1392(. »ســبکزندگيخانوادگيدرقرآنوسنتپيشوايان
معصوم)ع(«، پژوهشنامۀ معارف قرآني، ش 14.

- شــمالی، محمدعلی و قــدرت الله مؤمنی )1392(. »بررســيتئوريهاياخلاقيپايهواصولاخلاق
پزشکي«، مجلۀ دانشكدۀ پزشكي اصفهان، ش 258.

- طباطبايي، محمدحسين )1417ق(. تفسيرالميزان، ج 9، الطبعه الخامسه، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
- عبداللهی عابد، صمد و فاطمه وجدی )1392(. »بررســيجنگنرمدرآياتقرآن«، فصلنامۀ مطالعات 

تفسيري، ش 15.
- غرويان، محسن )1379(. فلسفةاخلاق، چاپ دوم، قم: نشر پيك جلال.

- فتحی، زهرا )1392(. »آزادانديشــيدرتعليموتربيتاسلاميازديدگاهشهيدمطهري«، فصلنامۀ 
پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي، ش 19.

- قرشی بنابی، علی اكبر )1371(. قاموسقرآن، تهران: دار الكتب الاسلاميه.
- كاظمی، ســروش و بهروز مهرام )1392(. »بررســیكاركردمديريتآموزشیبهعنوانيکجزءاز

برنامهدرسیپنهانبهمنظورآموزشارزشها«، مجلۀ مطالعات برنامه درسی،48-5،17:35.
- كليني، محمد بن يعقوب )1343(. اصولكافي، ترجمۀ صادق حسن زاده، تهران: انتشارات اطلاعات.

- مجلسي، محمد باقر)1376(. بحارالانوار، تهران:انتشارات مكتبۀالاسلاميه.
- محمدي ري شهري، محمد )1377(. ميزانالحکمة، قم: انتشارات درالحديث.

- مصباحی مقدم، غلامرضا، مهدی رعايايی و مهدی همتيان )1392(. »مؤلفههايغيرماديرشداقتصادي
ازمنظرقرآنكريم«، دوفصلنامۀ مطالعات اقتصاد اسلامي، ش 11.

- مطهری، مرتضی )1367(. تعليموتربيتدراسلام، تهران: نشر صدرا.
- مطهري، مرتضي )1375(. دهگفتار، چاپ يازدهم، قم: انتشارات صدرا.

- موحدی نيا، عطاء الله و ســيدرضا موســوی )1390(. »مطالعةرابطةبينانجامفريضةنمازوســلامت
عموميدربيندانشجوياندانشگاههايشهركرمان«، روان شناسی و دين، سال چهارم.

- موســوی، ســتاره و محمدجواد لياقتدار )1391(. »تبيينمبانیوشاخصهایشهراسلامی«، تهران: 
سومين كنگره پيشگامان پيشرفت.

- نصيری، عزت اله و نجمه حسينی )1392(. »ارزشهاياخلاقيمؤثردرسلامتسازمانازمنظركلام
معصومان)ع(«، دوفصلنامۀ اسلام و پژوهش هاي مديريتي، ش 7.

- نراقي، علامه. جامعالسعادت، ج 2.




